
 

 

  
  
 

     ي سعيد قميملاصدرا و قاضه گاديدزبان دين از 
  

  ∗سيده معصومه حسني
  

 كيدهچ
ر قالب زبان هي است كه د ديني خواستار كشف رازهاي زبان الاشناسيزبان

-به سؤالات زيادي در مورد نحوهتواند ب ، همين طريق ا از تابشري بيان شده است
 عالم سفلي و  وات در عالم علوي چگونگي حفظ معاني كلمي نزول كلمات الاهي،

يابي به فحواي اصلي متون الاهي كه همان نظر  در مورد راهاسخ دهد و هم پ...
، » كريمقرآنزبان «در راستاي فهم . ست يابدشارع مقدس است، به حقايقي د

سزايي برخوردار است؛ ات ملاصدرا و قاضي سعيد قمي از اهميت بهيشناخت نظر
، به خوبي ن اسلامي اين مسايل نزد متفكراياه، گسترهدو ديدگ با تقابل اين ازير

ي صفات معناشناس«ي ها، مسألهترين موضوع مورد بحث آنمهم. شودآشكار مي
 و حقيقي و رد هر گونه استعاره  ملاصدرا با اختيار كردن زبان رمزي.است» الاهي

بان سلبي زه  قاضي سعيد ب، در مقابل تفسير كلمات واجب الوجود پرداخت؛به
  نوع در گزينش اين دو متفكر در صدد كشف علت اختلافاين نوشتار. دروي آور

ي دلالت اسم بر نحوه« و »ي لفظ و معنارابطه« ري آن د كه دامنه استزبان ديني
 دو طرف در اثبات سخن هايشيده شده است و پس از بيان ديدگاهنيز ك» مسما

 اين اختلاف ريشه در يابد كه ميب دستخويش و رد نظر متقابل، به اين مطل
دگاه دارد و سرانجام در اين نوشتار، دي شناختيشناختي و جهانمباني انسان

بند نبودن قاضي سعيد بر گيرد كه از جمله پايقاضي سعيد مورد نقد قرار مي
  .اصول مورد پذيرش خويش است

    اصالت وجود .4   صدراملا .3   قميقاضي سعيد .2   زبان دين .1:   كليديهاي هواژ
  

  مقدمه. 1
 جهت كشف رازهاي كلامي است كه خداوند با جوي راهيوني در جستيشناسي د زبان

ق، به دنبال دستور ي تحقين پهنهيني در ايشناسي د زبان .برد ش به كار مييمخلوق خو
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ي، منشأ خيفهم صدور تار خواستار زين. ستي ن)شود كه در علم صرف و نحو دنبال مي( زبان

ب ير تعقي در علم تفس مطالبنرا اييست؛ زي نهيظي و باطني كلام الاصدور و معناي لف
گونه و مند چموجود زمانك ي يانسان به مثابهقت است كه ين حقي بلكه به دنبال ا؛شود مي

ا به ي فرازماني است هيت الا كلماايآوجود فرازماني را بشناسد؟ د كلام توان مي اندازهتا چه 
خته شده است؟ يهاي مادي آم بهيگر شايمكان و ده زمان، ن عالم مادي، بيور در ات صدعل
ا يآ؟ را دارد ها  درك برخي از آنييتواناا صرفاً ي است ن كلاميي اي انسان قادر به شناساايآ

،  اويهخچي خدا، جهان، انسان و تاردر باباناتي يب ني كه مجموعهيي دها گزاره ي همه
در ا دست كم ي ،اند قي به كار رفتهي در معناي حقستا اعتقادات حكام وقصص، اخلاق، ا

ن نوع آگاهي ي اجويودر جستني يشناسي د زبان ي شده است؟يگوها مجاز آنبرخي از 
      .است

 متأثر از  دينيشناسي زبانن است كه يد به آن توجه داشت، ايگري كه باي دينكته
ن رو با شناخت ياز ا .است نينظر در باب زبان د  صاحبشناسي حكيم ني و انسانبي جهان

ني ي از مباحثي كه در زبان دهريكلسوف در ي فهاي نشي گزليدل به توان مي ن مبانييا
  . ، پي بردكند مياتخاذ 

 نيِيي دها ان انواع زببررسي: ند ازان عبارتيزبان دبحث ن مباحث مطرح در يتر مهم
، ... هي ويتنززبان هي، يتشبزبان لي، ي تمث زبانزي، رم زبانك،يل زبان سمبولي از قب،ممكن

   .ملاك معناداريخره بالأني و يي دها گزاره معناييا بييمعناداري 
 توان مي ،ن از طريق كاربردهاي ديني زبان امر است كهين نوشتار در صدد اثبات ايا

ل ي مسايهتوسعگامي بالاتر به  د و دركريابي  ن اسلامي را ريشها ميان متفكريتضارب آرا
 از منظر 1، شناخت زبان دينيييساشنان يادر راستاي . رد پي بهاآن در نزد يشناس زبان

گام مهمي را ) ق 1107 - 1049 (و قاضي سعيد قمي) ق 1050 - 979 (صدرالمتألهين
ها پرداخته و  هاي رايج زباني داشته و به نقد آن نظريهد؛ زيرا صدرا نگاه جامعي بر كن ايفا مي

 از اين نيز تفكر قاضي سعيد قمي . مورد نظر خويش را اثبات كرده استيهپس نظريس
به مخالفت با وي سخت ، 2ز اهميت است كه وي با وجود آگاهي از نظريات صدرايجهت حا

  .3داند  مينا محجوبي از زمره را و اوخيزد، برمي
ي ديني در ها گزاره معنايي به ملاك معناداري و بياز آن جهت كه مباحث مربوط

ي اين دو ختشنا  زبانكرد روي شناسايي در پي مند بحث نشده، بنابراينبيانات اين دو دانش
ين اختلاف بيشتر كه كنيم هي توجه ميي صفات الاي معناشناس صرفاً به مسألهمند،دانش

  . ها بر اين موضوع متمركز استآن
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  كشفشود و سپس در پي ها بيان ميهاي زباني مورد نظر آن  هينظربتدا در اين راستا، ا

نهفته  يه فلسفشناساييِهاي زباني و كرد رويهاي مختلف در انتخاب اين  بيني تأثير جهان
ها در  آن ازهريك نقش اصالت وجود و اصالت ماهيت و يبه نظريه ،ها از آنهريكدر 

 .شود اشاره ميا  دلالت اسم بر مسمي، و نحوه لفظ با معنايه رابطهي، شناخت الايحوزه
كه ايرادهاي او بر  زيرا به رغم اين قاضي سعيد دارد؛ياين نوشتار نگاهي نقادانه به نظريه

ها ها آگاهي داشته و به آنها بعد از فوت وي بوده، اما گويي ملاصدرا از آن ملاصدرا سال
  .شود ها اشاره مي  صرفاً به برخي از اين پاسخ،جا اين در .جواب داده است

  
  معناشناسي زبان ديني .2

شناسي و ي معرفترصهتوجهي دوباره بر زبان و اصالت بخشيدن به آن در ع
شناسي معرفي ي ميلادي قرن بازگشت به زبان گذشتهي، موجب گرديد كه قرنوجودشناس

ي كه بين فلسفه و دين رابطه جا آناز . )1:، ص19(  شودو گرايش فلسفي بر زبان مبتني
ثر واقع ي دين عميقاً مؤش امروزي فلسفه به زبان، بر فلسفه اين كش دارد،زيستي وجودهم

 دين در راستاي يفلسفه. شكل گرفت شد و زبان ديني به عنوان يك موضوع مستقل
ي كلامي، با اين ها گزارهتقادات ديني و توجيه فلسفي مطالعه و بررسي عقلاني نظريات و اع

موضوع روشن شود كه آيا بررسي، در ابتدا بايد اين له مواجه شد كه پيش از هر گونه مسأ
 توان ميها هست، چگونه معنايند و اگر راهي براي شناخت آند يا بيدارن  معناها گزارهاين 

ها از جمله مسايلي است كه  ؟ ايناند شناختاري و مطابق با واقعها گزارهاثبات كرد كه اين 
  .كند آشكار مي ديني در فلسفهاضرورت پردازش به موضوع مستقل زبان ديني ر

شناسانه به دين موضوعي نيست كه امروزه كه نگاه زبان توجه است خور اين موضوع در
 د، زيرا دين هميشه با زبان در ارتباط بودهن باشكردهمطرح آن را فيلسوفان قرن بيستم 

زباني كلام  كه با زبان مكتوب مواجهيم، بررسي ساختار ، به خصوص در اديان آسمانياست؛
 موجب اهميت يافتن زبان ديني شد، از بيشتر امروزه چه آناما .  اصلي داردجايگاهالاهي 
 به مسايل ي قبليهاي متكلمان و فلاسفهه خاطر نقصان و ناكافي بودن جواب ب،يك سو

هايي بود كه با مطرح شدن افكني، به خاطر شبههسنتي در زبان دين بود و از سوي ديگر
لبته يكي از علل مهم ا.  بود تعارض ميان علم و دين ايجاد شدهان عقل و دين وتعارض مي

 ، در زمان ايشان؛ زيرابه تمامي زواياي فكري گذشتگان بودرسي نداشتن  دستاين نارسايي
لمات و  نبوده كه هنگام تفسير كلام خداوند متعال، در مورد ساختار زباني اين كمرسوم

از اين رو، در ابتدا لازم است با . بحث مستقلي تخصيص بدهند مقواعد كلي بر تفسيرشان،
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ساختار كشف شود شان، اين ن، به ويژه كتب تفسيريهاي متألها موشكافانه در كتابنگاهي

  . ها مقابله كرد و به دفاع از حريم دين پرداختتا بتوان با تحدي
ه كار يات ديني ب حيو توصيف زباني است كه در حوزه  به معناي تحليل4زبان ديني

 آن ابلاغ شده يزباني كه پيام خداوند به وسيله: اين زبان شامل سه قسم است. رفته است
 زباني ، و سرانجامبردكار ميه اعتقادات و تجربيات ديني بنسان براي بيان است؛ زباني كه ا

  . شودبرد كه شامل دعا و مناجات ميه كار ميكه مخلوق نسبت به خالق خويش ب
 چون  كار بردن عنوان زبان دين سوء تسميه است، به بر آن است كه5يام آلستونويل

نگليسي، آيا شما به زبان ا: پرسد مثلاً كسي نميي دين وجود ندارد؛هيچ زبان خاصي برا
 عنوان يك زبان خاص در كنيد؟ زيرا مسلم است كه دين بهفرانسوي يا ديني صحبت مي

كاربردهاي ديني  «:د اين كلمه باشدتوان ميعنوان درست  بلكه ،هاي ديگر نيستكنار زبان
 برده كار مي كلامي است كه خداوند نسبت به مخلوقش بكاربرد اصلي زبان ديني. 6»زبان

   .)256: ، ص19(
 مطمح نظر بيشتر ي كلاميها گزارهميان كاربردهاي ديني زبان، به طور كلي، در 

 چه آنقرار يا اعتراف شخصي در نظر گرفته شود، به عنوان نمونه، اگر ا. فيلسوفان دين است
لكه عرضه كردن آن به خداست و خواست يا اعتراف نيست، بآفرين است، عمل درابهام
خدايي وجود دارد كه با «ي علت اين ابهام در گزاره. دهدكه خداوند به او جواب مي اين

به  .كندآشكارتري جلوه مي، به نحو »كند ميهاي مختلف، ارتباط برقرار  ها در راهانسان
ود دارد، به خاطر ابهام بسياري از مشكلاتي كه در فهم زبان دين وج:  گفتتوان ميجرأت 

از اين رو، جهت بررسي ). 269:، ص19( يي است كه مربوط به خداستها گزارهدر 
موضوع خداوند متعال . ي كلامي، محور اصلي متمركز بر محمول اين قضاياستها گزاره

  . تنها طريق شناخت خداوند، اسما و صفات است كه در جانب محمول قرار دارداست و 
 انسان و خدا، مانند خلق و بخشش؛ اوصاف مشترك بين :انداوصاف الاهي بر دو قسم

مشكل . وبجان و خدا، مانند نامتناهي بودن، سرمديت و ومشترك بين انسنا اوصاف
 رو هي روببيشتر يمسألهست، اما شق اول با ات مطرح امعناشناختي براي هر دو نوع اين صف

سان  كه نظيري در ان،چون نامتناهي يا بسيطاز طريق سلب صفات، به اوصافي هم. ستا
صفاتي كه نظير آن در انسان وجود دارد، مانند تكلم و در مورد اما .  پي بردتوان ميندارند، 

دي و روزمره، به بتدا معناي عاكه در زبان عرفي اين كلمات جاري است، در اجا آنخلق، از 
ها و زيرا خداوند هيچ شباهتي با پديده د؛گرد آغاز ميجا اينشود و مشكل از ذهن تداعي مي

تلزم پذيرش معاني محدود مخلوقاتش ندارد و استعمال اين محمولات در كاربرد عرفي، مس
  . شودو امكاني براي باري تعالي مي
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امكاني اگر اين اسامي به معاني انساني و : شودي سؤالات متعددي مطرح مجا ايندر 

لماتي كه براي سخن گفتن از شود با كچيست؟ چگونه ميها حمل نشوند، معاني ديگر آن
   خداوند سخن گفت؟ يشود، به نحو معناداري دربارهه كار گرفته ميهاي مخلوق بپديده

به اجمال، به برخي از ردند كه هاي مختلفي ارائه كن سنتي اسلامي، راه حلمتفكرا
زبان تشبيه، زبان تنزيه، زبان بين تشبيه و تنزيه، زبان استعاره و زبان : شودها اشاره مي آن

  .رمزي
ه كار رفته، بر طبق زبان تشبيه، اين اوصاف را به همان معاني كه در زبان عرفي ب

 از جمله »ميهكرا«و » حنبليان«. ل و تصرفي به  خداوند نسبت داد بدون هيچ دختوان مي
تن  است كه جهت بري داش»معتزله«زبان تنزيه زبان .  به اين نظريه هستندمعتقدان

زبان اهل .  منكر شدند را خداوندي امكاني، هرگونه صفاتخداوند متعال از هر گونه شايبه
اوند از آيات در معناي ها معتقدند كه مقصود خدآن.  در تفسير، زبان استعاري استاعتزال
از اين رو، جهت .  بلكه در معنايي غير از معناي ظاهري است،ها نهفته نيست آنظاهريِ
 در ن تشبيه و تنزيهن به زبان بيمعتقدا. ، به تأويل آيات پرداختنديابي به مقصود شارعدست

 از زبان تنزيه بهره ،گربرخي ديدر  از زبان تشبيه و ،ي ديني، در برخيها گزارهتفسير 
ها، ين روش اهاي هريك ازگريخواهند از افراطيمع اين دو طريقه ميها با جآن. جستند

آب كند كه مخلوطي از ها را به آب گرم و سرد تشبيه ميملاصدرا روش اين. دوري جويند
مخشري و نيز اشاعره و  برخي از معتزله، مانند قفال، زاين طريقه را. گرم و سرد است
 كه  را، خويشيها، نظريهصدرا با نقد تفصيلي اين زبان، ملا سرانجام و7نداطبيعيان پذيرفته

  8.)59 - 55؛ 130 -119 :، صص6 (كند است، معرفي مي زبان رمزيهمان
 شده، اين موضوع است كه زبان  مطرحيگر زبان ديني كه در سنت فكري ما ديلهمسأ

 موجود در متون يها گزارهتر،  زبان ايمان است؟ به عبارت ساده زبان عقل است يا صرفاًدين
 ثابت كرد يا نه؟ توان مي و افعال او، يي راجع به خداوند، صفاتها گزارهچون مقدس را، هم

ه ميان المتألهين از جمله سردمداران اين نظريه است، بر اين باورند ك كه صدر،گرايانعقل
دين كه ميان ، عرفان و برهان از هم جدايي ندارند و آنقرآن. عقل و شرع انطباق است

اما ). 81 :، ص5( انگارد، از خامي و بدانديشي خود اوستي الاهي جدايي ميالاهي و فلسفه
گرايان بر اين باورند كه زبان دين، نه زبان استدلال و برهان است و نه زبان آزمون و ايمان

براي مثال، در زبان .  را داردتحقيق علمي و تجربي بلكه زبان دين استدلال خاص خودش
 استدلال و ها غير از زبانحث و جدل و استدلال هست، اما اينهاي زيبايي از ب نمونه،قرآن

اهل «  بهتوان مياز معتقدان به اين نظريه، ). 16: ، ص13( هاستعلم، به معناي خاص آن
       .  اشاره كرد »تفكيك
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ادارند و ي كلامي معنها گزارهفرض استوارند كه تمامي اين پيش ها بر اين راه حليهمه

فرض تحدي ين پيش ا براما امروزه.  خداوند سخن راندي به نحو معناداري، دربارهتوان مي
 در اين ند واه و باورهاي ديني از حيث معناداري و تطابق با واقعيت، زير سؤال رفتقرار شده

معنا : ها ريشه در دو سؤال دارداين اختلاف. رابطه، آراي متفاوتي ارائه گرديده است
  هاي معناداري چيست؟چيست؟ ملاك يا ملاك

 معناداري يا هاي مختلف به اين دو سؤال، نظريات متفاوتي در گزينشاساس جواب بر
اسي مطرح كرد اسي ديني مطرح شد كه به طور كلي، دو رويها گزارهعدم معناداري 

- رفتتحليل مبتني بر مع« بخشي است كهماهيت زبان ديني فاقد معناي معرفت: گرديد
ي اول كه همان هنظري.  از نظريات مربوط در اين زمينه است»تحليل كاركردي«و » بخشي

بر طبق اين . استهاي منطقي ي معروف پوزيتويست است، نظريه»پذيرياصل تحقيق«
اما . پذيرندهاي حسي تحقيقاند كه به كمك دادهي معنادار قضاياي تجربيها گزارهنظر، تنها 
، فيلسوفان تحليل كاركردي به جاي بيان شروط معناداري كه زبان را با  دوميدر نظريه

 ، بريثبه عنوان مثال. نداكاركردهاي زبان دينيواقعيت بيروني مرتبط كند، در صدد كشف 
از برخي ديگر . ي اخلاقي استها گزاره كاركرد مدعيات ديني، شبيه  معتقد است كه9ويث

 اما بر اين باورند كه اين ،نداي دينيها گزارهي براي بخشفلاسفه، معتقد به معناي معرفت
هاي ها مدلبرخي از آن. ، معنا دارند10ند و تنها به نحو نماديناعناي حقيقي فاقد مها گزاره

ها را گوهر اصلي گفتار ها و نيز تمثيلديگر حكايات و بعضي ديگر استعارهاي ديني، عده
  .)285  - 282 :، ص19؛ 196  - 190 :، ص18؛ 274 - 269 :صص، 4( دانندديني مي

يا و  علم هرمنوتيك اسي،شني زبانه مطالع پيشاپيشِ،اين نظريات زبانييابي در ريشه
 از صاحبان اين هريك حاكم بر شناختي و وجودشناختيباني معرفتم لازم است ،علم اصول

   .كردها مشخص شودين روي ا ازهريك گزينش علت ،ين طريق ا ازها كشف شود، تاديدگاه
 مروري بسيار اجمالي بود كه زبان ديني در گذشته و اكنون با آن مواجه  بيان شدچه آن

سنت كرد اساسي است كه در  كه در صدد فهم دو روي،است تا مدخلي باشد بر اين نوشتار
  .    ما در باب زبان ديني مطرح گرديده استيگذشته

   
 اختلاف در نوع زبان ديني .3

در بحث زبان ديني اين است كه دين زباني مخصوص به خود ز سؤالات مطرح يكي ا
رسي به فحواي اصلي و حقيقي قضايا و  ست؟ آيا امكان دستها دارد يا مانند ديگر زبان

 نگاهي مجازي به توان ميي ديني ميسر است يا چنين چيزي ممكن نيست و صرفاً ها گزاره
  قضاياي ديني داشت؟
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آيات متشابه و اسما و   تفسيربه منظور  دين زبان بودن مجازييهن به نظريامعتقد
ند كه ا ه مدد گرفتيهاي مختلف  و از زبانه تمسك جستيهاي مختلف هي، به روشصفات الا

 ملاصدرا . زبان نمادين، زبان تشبيهي، زبان استعاري، زبان تنزيهي و زبان عرفي:ند ازاعبارت
قاضي . ينديي بامعناها گزاره هاي كلامي گزارهند كه و قاضي سعيد قمي هر دو بر اين باور

رسي انسان به  زبان مجازي، با ناممكن دانستن دستيسان ديگر معتقدان به نظريهه بسعيد
اين در . داند هي و آيات متشابه، زبان دين را زبان تنزيهي ميفحواي اصلي اسما و صفات الا

  .داند تر مي  ين را به زبان رمزي نزديك، زبان دي است كه ملاصدرا برعكس اين نظرحال
  دينزبان بودن رمزي در باب ديدگاه ملاصدرا . 1. 3

 و براي كساني كه      دارد  كه چندين لايه   است حقيقي   يزبان زبان رمزي  ،از منظر ملاصدرا  
 زبـان   ي مثابـه  نيافتني بـه  هاي دست  ، بخش رسي ندارند  هاي آن دست    لايه يهبه فحواي هم  
، 8( كنـد    معرفي مي  » و اشاري  زبان رمزي « را   قرآنملاصدرا زبان   . كند  وه مي جلاشاره و رمز    

  ).68 :ص
، بايد ناظر   قرآندر زبان دين، اين است كه زبان         ملاصدرا   يترين دغدغه   در واقع، اساسي  

 زبـان   بودناستعاري ي نظريهصدرا در مخالفت باملاترين دليل مهم ،از اين رو  . به واقع باشد  
 از قرآن يها گزاره، كلمات و  آن و فروعات  ها مجاز بر اين نظريه،   بناين است كه     كريم، ا  قرآن
شـود كـه       اين امر موجب مـي      و خواهند بود واسطه و دلالت حقيقي برخوردار ن      نمايي بي  واقع

 ـ وي در ايـن   . هـره باشـد   ب نمايي بـي    از واقع  قرآن مطابق با واقع نباشد و زبان        قرآنظاهر    ارهب
  :گويد چنين مي

 قـرآن  بـا ظـاهر      چـه   آنگـوييم، نـه       مـي  قرآنن آن چيزي است كه ما از فهم معاني          اي«
انـد؛   گويان بر آن راه يافته     گزافه هاي افراط و   چنان كه پويندگان راه   هم .مخالفت داشته باشد  

 و انـد كـرده دن كبريـا تأويـل      كـر  بر عرش را تنها تصوير عظمت و خيال          ء استوا كه  اين مانند
صول و دريافت خالي  و ديگر چيزها را مجرد خيالي كه از ح        ،  …يا قدرت   كرسي را تنها علم     

)  حـالي يهو قرين ـ(جازاتي است كه بـدون ضـرورت   زيرا تمامي اينها م. اند دهكراست، تأويل   
جـازات گمـان و پنـدار       اي بـراي م    بايد دانست كه ضابطه و قاعده     . گردد  بدان خيالات برنمي  
   )250 :، ص8( »؟گردد ها باز مي آنه نيست، پس چگونه ب

  : ند ازااز ديدگاه ملاصدرا عبارت قرآن بودن زبان هاي رمزي ويژگي
بخـشي   از شـأن معرفـت    ،   كـريم اعـم از ظـاهر و بـاطن          قـرآن  آيـات    :شناختاري بودن 

  .قادر به شناختن آن استبرخوردارند و انسان 
 نقـرآ  از ظـاهر عبـارات       چـه   آن :شدن تمـام معـاني بـه زبـان مـستقيم          نآشكار  

 رمـز و اشــاره  قـرآن  بلكـه ايـن ظـاهر    ،يـست شـود، تمـام حقـايق آن ن    ه مـي كـريم فهميـد  
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هـر امـر رمـزي      . تـوان بيـان كـرد       رمـزي نمـي   ن  ها را جز بـه زبـا      براي حقايقي است كه آن    

 قـرآن  فهـم معـاني    از ايـن رو، در    .كنـد   اش اشـاره مـي     به واقعيـاتي فراتـر از معنـاي عـادي         
 در بـاطن    قـرآن  زيـرا معـاني اصـلي        ؛زبـان اكتفـا كـرد     نبايد تنها به علـم صـرف و دسـتور           

  11.ها نهفته استآن
 امري قـراردادي و     قرآن رمزي بودن كلمات     : كريم قرآن زبانذاتي بودن رمزگونگي    

 اسـت كـه از      الاهي م منحصر به ذات كلا    ژگياين وي .  بلكه يك امر ذاتي است     ،وضعي نيست 
حفـظ تمـام    از اين رو،    . اند  وت نزول پيدا كرده   الامر، لاهوت و جبروت به عالم ناس       الم نفس وع

عـاني  پـذير نخواهـد بـود و تمـام م       بالا در عالم پايين، جز به صورت رمزي امكان         ممعاني عال 
      ذاتـي و رمـزي در        صورت ضرورت به به  اند،    لوي نزول كرده  وجودي اين كلمات كه از عالم ع 

  :يدگو  ميبارهملاصدرا در اين . عالم ناسوت نهفته شده است
 ارجمند اسـت كـه در    قرآناين   « مراتب حجاب بر خلق نازل شده است        با هزاران  قرآن«

 قسم  ق « خود كه  يهو اين قاف رمزي است از فرمود      ) 22 - 21 / بروج (»لوح محفوظ است  
كه در فرود   ش نبوده، جز آن    اگرچه حقيقت و ذات يكتايي بي      قرآن زيرا   ؛» مجيد قرآنبه اين   
پـس در هـر     . هاي آن مطابق مراتب نزول گوناگون اسـت        را دارا و نام    مراتب مختلفي    ،آمدن

 ).164 :، ص8 (»شود  آن عالم است، ناميده مييهعالم به نامي كه در خور آن مقام و ويژ
تـرين شـرط     مهم  معاني باطني با معاني ظاهري لفظ       عدم مغايرت  :نفي زبان استعاري  

، لفـظ در معنـاي      ، حتي در آيات متـشابه     مطابق اين اصل  .  كريم است  قرآندرا در تفسير    ص
 زيـرا در زبـان      ؛ استعاره و مجاز بهـره گرفـت       يهتوان از مقول     نمي اش معنادار است و     ظاهري

رود كه اين امر مستلزم حفظ تغـاير          استعاري، لفظ در غير معناي حقيقي خويش به كار مي         
  .)250 :، ص8( استميان معناي ظاهري لفظ با معناي باطني 

   از ديدگاه قاضي سعيدبان سلبيز. 2. 3
 اطـلاق   ست كه از الفـاظ    ااين  در متون ديني      زبان سلبي  ، مراد از  از ديدگاه قاضي سعيد   

 چيـز ديگـري دريافـت       ، مقابلات آن اسـامي    ا و صفات، جز سلبِ    م اعم از اس   شده بر خداوند،  
  .نشود

قاقها، بل ليس  مبدأ اشتة به تعالي او عينيفةن صدق هذه الاسماء ليس لأجل قيام ص    أ «
  ). 482 :، ص14( »معناها الا سلب مقابلاتها
توان از صفات ايجابي خداوند استنباط كرد اين است كه خداونـد در               تنها معنايي كه مي   

تقسيم صفات خداوند به ايجابي و سـلبي يـك تقـسيم لفظـي              .  نقيض آن نيست   يهبردارند
، 15( ف در ظاهر الفاظ اوصاف است      آن اختلا   و ملاك  ،است، نه يك تقسيم معنايي و واقعي      
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هـي   شناختاري نيست و اوصاف الا     قرآنْ  زبان ،بنابراين از نظر قاضي سعيد    ). 50 - 49 :صص

  .بيانگر معناي ايجابي نيستند
 اتعلت وضع اسـما و صـف   او  . داند  برخورداري خداوند از صفات را محال مي       ديقاضي سع 

مورد زير   هي را دو  اي الا يا و اول  يرا از سوي انب     اين اوصاف  نبرد كاره  ب  و براي خداوند متعال  
  :اندد مي

: )67 :، ص 15(هي در ايجاد اوصاف     دلالت بر سبب و منشأ بودن ذات الا       . 1. 2. 3
ن مطلـب  ي ـان اي ـ تنهـا در مقـام ب      شده اسـت   بيان را كه براي حضرتش      صفاتي ديقاضي سع 

بـاري   دگاه وي، ياز د . استن صفات در مخلوقاتش     ي ا سبب ايجاد و  منشأ   داند كه خداوند    مي
 قـائم   خواهو   خود ذات    أ آن مبد  خواه ، است  اشتقاق صفات در ذات    أاي كه مبد   تعالي به گونه  

  صـفات صـرفاً     از خداونـد متعـال   برخورداري   .به ذات باشد، ممتنع از اتصاف به صفات است        
اوصـاف  خشد و حقايق ب ن به اين صفات ميا براي متصفاش را  ست كه وي مبادي    ا بدين معنا 

و  باري متعال به سبب ذاتش از مقارنـت صـفات   ،بنابراين. كند نش ايجاد ميارا براي مستحق  
 :، ص 14(ورزد   د بـر ذات باشـد، امتنـاع مـي         ي چه زا   و  چه آن عين ذات    ،ثبوت صفات برايش  

289(.  
و ) ع( عظـام  ي انبيـا  كه  اين« :ديبه باور قاضي سع   : به جهت قصور درك عوام    . 2. 2. 3

ند، به جهت عـوام و قـصور        ا  ه واجب الوجود را متصف به وصفي ساخت       ،اي كبار بعضي از حكم  
توانـد   الوجود تعالي متصف به وصفي از اوصاف مي  واجب، در واقع كه  اينست، نه    ا ادراك اشيا 

  .)71 - 70 :صص، 15( »اشدب
تنها علت انتساب اوصاف به خداوند، رعايت حـال مـردم           « :سدينو  گري مي ياو در جاي د   

پيغمبران و حكماي بزرگ نيز     . تواند باشد   الوجود متصف به وصفي نمي     است و الا واجب   عوام  
 »ل شـده باشـند    ي ـ كه پيغمبران براي خدا اوصاف قا      حاشا و كلا  . به چنين چيزي باور ندارند    

   .)71 :، ص15(
  

  هاي زبانيكرد رويهاي مختلف در گزينش  بينينقش جهان. 4
حقيقـي  . اسـت  كريم   قرآنقيقي بودن زبان     ح يهنظري متأثر از    دينزبان  بودن  رمزي     

يابي به درك معناي اسما و صفات        امكان دست  بشر بدين معناست كه براي      قرآنبودن زبان   
 كه به فحواي حقيقت ايـن معـاني راه پيـدا    ر است اخوردرباين قابليت   از  و  وجود دارد   هي  الا

 نفـس و انجـام      يهي ـب تقوا، تزك  ق خودشناسي، خداشناسي، كس   يد از طر  توان  ميانسان  . كند
ي يت عـالم مـاده رهـا   يش را چنان بالا ببرد كه بتواند از محـدود  يعبادات، سطح وجودي خو   

  .ها را بشناسددا كند و آني و به عالم اسما و صفات راه پيابد
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، اگـر   كـرد   روي بر طبق ايـن   . است فوق   يه عكس نظري  ني د زبانبودن   مجازي   يهنظري
يابي به   اما براي بشر امكان ره     ،ستاار و برخوردار از حقيقت معنابخشي        معناد قرآنچه زبان   

 موجودي متناهي، چگونـه     ي انسان به مثابه   .يستهي ميسر ن  درك حقيقت اسما و صفات الا     
چگونـه   ،منـد منـد و مكـان     زمـان  د امري نامتناهي و نامحدود را بشناسد؟ موجـودي        توان  مي
   ل آيد؟ فرامكان ناياخت موجودي فرازمان و به شنتواند مي

 شناسـي    و انـسان   بيني  ريشه در جهان   ن پنداشتن آ   يا مجازي   دين  زبان  دانستن حقيقي
ا اصــالت وجــود، نقــش يــكــرد اصــالت ماهيــت ينــي، رويب ن جهــانيــ و در افيلــسوف دارد

  .كند فا ميي ااي كننده نييتع
  اصالت وجود . 1. 4

ز بر يي وي است كه آن ن مستلزم درك دستگاه فلسف رمزي صدراييشناخت زبان
.  فقط وجود از اصالت برخوردار است،هين نظريبر طبق ا.  اصالت وجود استوار استيهنظري

وجود  .ده شوديست تا امري بدان سنجيزي ني هست موجود است و خارج از وجود، چهرچه
ان واجب و يه، اشتراك و اختلاف مين نظريبر طبق ا. شود م مييبه واجب و ممكن تقس

 وجود داشتن،ث يموجودات از ح. شود ن وجود خلاصه مييودات ممكن تنها در همموج
دا يگر اختلاف پيدكيك و ذو مراتب بودن وجود، با يمشترك هستند و به سبب تشك

   .  ك نام داردين تشكي اشتراك معنوي در عهين نظريا. كنند مي
 وجود به يافاضهبه وجود واجب و وجود ممكن و م وجود يالبته ملاصدرا طرح تقس

 يكند و معتقد است در مرتبه عرفي مييِ فكر ميهاي ابتدا افتهيه و يممكنات را طرح اول
 وحدت وجود، تنها وجود اصيل در يهيبر طبق نظر. ميرس تعاليِ فكر به وحدت وجود مي

ر با وجود واجب تعالي يخارج، وجود خداوند متعال است و در عالم خارج، وجودي كه مغا
ا افراد وجود فرض يها را تكرار وجود ستند تا آنيسوي االله اصلاً وجود ن ما. مي، ندارباشد
ممكن اصلاً . وجود واجب و وجود ممكن: مي گفت دو نوع وجود دارتوان مين رو، نياز ا. ميكن

 كه وجود واجب تعالي ، جز وجود واحد،در جهان خارج. ست، بلكه تابع وجود استيوجود ن
، 10(شوند، مگر وجه واجب  ماسواي آن همه باطل مي. ماند ي باقي نمياست، وجود ديگر

   .)66 :ص
 اما در ،شوند  اگرچه به حسب ظاهر در يك مرتبه ديده ميها بر طبق هر دو مبنا، انسان

 اشتراك معنوي در يهي بنابر نظر.هاي مختلف در يك رتبه قرار ندارند واقع به سبب ادراك
 وحدت يهيث وجود است و بر طبق نظريها از ح ان انسانيك، تفاوت رتبي مين تشكيع

  :ل استيح آن به شرح ذي كه توضث وجه استيوجود، تفاوت از ح
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از . اسـت   مراتـب مختلفـي    داراياز نظر ملاصـدرا، انـسان        :انسانمراتب فهم    .1 .1 .4
 ياه ـت صور ش و قابليت پذير   دارد ن ي انسان تنها موجودي است كه ماهيت ثابت       ، وي ديدگاه

اش در حـد عقـل بالملكـه اسـت            عقلانـي  يه شخصي كه قو   ،؛ براي مثال   12داردمختلفي را   
ي كمتـر   وجـوديِ  يه عقـل بالمـستفاد قـرار دارد، از مرتب ـ         يهنسبت به كسي كـه در مرتب ـ      

 انـسان عـالم در      ،علم مـساوق بـا وجـود اسـت و در نتيجـه             ،از نظر ملاصدرا  . برخوردار است 
  كـه ماهيـت حـد   هـت سبت به انسان جاهـل قـرار دارد و از آن ج   بالاتري ن  وجوديِ يهمرتب

 اين دو   ،ي نسبت به فرد جاهل برخوردار است و در نتيجه         كمتر  حد  از وجود است، فرد عالم   
  .  برخوردارنديبا وجود اتحاد در شكل انساني، از هويت متفاوت

   اصالت ماهيت .2 .4
 ارتبـاط مـستقيمي وجـود    ، وجـود اك لفظي  اشتر يهنظري  اصالت ماهيت و   يهنظريبين  

 هـم بـه اصـالت       ،علـي تبريـزي    ملا رجـب   ، استاد خويش  سانهنيز ب  قاضي سعيد قمي     .دارد
، 1(  اشتراك لفظي وجود بين واجب تعالي و ممكنات اعتقاد داشت          يهماهيت و هم به نظري    

  ).200 :ص
هيمي كه بـه     و مفا  است يا در اسما و الفاظ       ااشتراك در معن  بر آن است كه     قاضي سعيد   

 قابـل   شوند، فقط به نحو اشتراك لفظي        مخلوق حمل مي    بر نحو اشتراكي هم بر خالق و هم      
  . نداحمل

 مـتكلم بـه     . متغاير اطلاق شود   تواند به دو معناي كاملاً       لفظ واحد مي   در اشتراك لفظي،  
بر صحت اشتراك و اطلاق يـك اسـم بـر           دليل  كند و اين       دلالت مي  ااسما بر مسم   يهواسط

اسما و الفـاظ    اگرچه   ست؛ زيرا مسماهاي مختلف و جواز دلالت لفظ واحد بر معاني متباين ا          
كند تا اگر به يك معنا دلالت كرد،           دلالت نمي  ا لفظ به ذاته بر معن     ،كنند  بر معاني دلالت مي   

دلالـت لفـظ بـر    . كند معناي ديگر هم دلالت مي صحيح نباشد كه گفته شود، همين لفظ بر     
  بلكـه وضـعِ    ،زافي نيست گ اتفاقي يا     وضعِ آن، مراد از     كه البته   وضع است  يهسطمعاني به وا  
ق علمـي   ي حقـا   از حـروف .  رعايت شده اسـت    ، حرفي هي است كه در آن مناسبات     معقول الا 

  .دنهستكه اصول هر چيزي برخوردارند 
اسـم و  مـورد نظـر،    بـراي معنـاي   ،حـروف رگاه با تركيب  ه كهمقصود از اراده اين است    

  ).327 - 326 :صص، 14( 13دكن  ميتل بر آن معاني دلاشود، اين كلمات جعل يتصف
تواند   ماهيتش است و نمييهبر ديدگاه اصالت ماهيت، وجود هر موجودي در محدود بنا

  چـون  ،بـراي مثـال   از اين رو،    . از آن قالب و ظرفيت وجودي كه برايش مقرر شده فراتر رود           
 وجـودي   يدهمحـدو همـين    انسان تنهـا در      است، ناطق    حيوان يهماهيت انسان در محدود   

كه وجود باري تعالي نامحدود جا آن و از .هي راه پيدا كند  تواند به معناي اسما و صفات الا        مي
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پـذير  هـي امكـان  معاني اسما و صفات الا    يابي به درك     و راه  است ناقص   است، شناخت انسان  

 تباين وجودي حاكم است، هيچ مفهوم       ،قبين خالق و مخلو   به بيان ديگر، چون     . نخواهد بود 
 از حيث مصداق به نحو مـشترك        ،حمل شود؛ اگر چه يك لفظ     بر هر دو    تواند    مشتركي نمي 

ي مثلاً لفـظ بينـا در دو گـزاره        .  دارند ذاتي تباين   ،شود اما از حيث مفهوم      ها حمل مي  بر آن 
 هـيچ   توانـد   انسان نمي  .صرفاً اشتراك در لفظ است    » ستانسان بينا «و  » خداوند بينا است  «

 و بر حسب آن لفظي را        تصور ،در جهت شناخت خداوند متعال     ،مفهومي را در ذهن خويش    
  .14يستو زبان تنزيهي ن  سلبييه جز اختيار كردن طريق از اين رو، گريزي.بيان كند

 يهطريق  در نقد  صدراهاي ملا   با استفاده از ديدگاه   :  قاضي سعيد  يقد نظريه  ن .1 .2. 4
ترين نقـد صـدرا      اين مهم  توان به   ، مي كند  مي اهل تعطيل خطاب     ها را   آن كهمعتزله  هي  تنزي
هـر گونـه شـناخت      ايـن نظريـه راه      از ديـدگاه وي      زيرا   .دست يافت زبان سلبي    يهنظري به

  ). 238 :، ص8( شود ميبندد و موجب تعطيل عقول  خداوند را مي
 يهبه ورط ، زبان سلبييهنظري به  به رغم باور توجه است كه قاضي سعيددر خوراما 

ه ئبيان شناختاري از باري تعالي اراتعطيلي كشيده نشده و با وجود اعتقاد به زبان سلبي، 
كي از نقدهاي مهم به يسلبي، زبان  يهيبند نبودن به تبعات نظرپاي ، در واقع!دهدمي
 معتقد است و ن دين بودن زبا سلبييهي به نظر،ك سويوي از . د استي سع قاضييهينظر

به عنوان  .كند ميبرخورد في ي توص زباني دين به مثابهزباندر عمل، با  ،گرياز سوي د
 توصيفي از باري بياني كاملاً سلبي، يهي صدوق، با وجود اظهار به نظرديشرح توحنمونه، در 

ل و جلال  جمايخداوند داراي اسما« :شود مي اشاره ك مورد آني كه به دهد ميه ئراتعالي ا
  .)514 :، ص14 (» مظاهري در عالم به اختلاط و استقلال استهاآناست و براي 

 ايـن  ،كارگيري زبان سلبيه كه مقصود وي از بكردچنين استنباط توان   مي ،شن رو يا ا ب
  شـناخت  تـوان   نمين است كه    آ بلكه غرض وي     ،شناختتوان    نمي اصلاًنيست كه خداوند را     
به رغـم   قاضي سعيد :شود مي مطرح سؤالن ي ا،جا ايندر  ،از اين رو .تكاملي از خداوند داش 

 گفـت،   تـوان   نمـي   در باب خداوند    از اثبات وجود باري، سخن ديگري      بيشكه  تصريح به اين  
 كه خودش پذيرفته فراتر رود و بـه يـك شـناخت نـسبي               اي ودهحدمد از اين    توان  ميچگونه  

   ؟دست پيدا كند
   :جويد الي از دو طريق مدد ميي تع در توصيف بارديقاضي سع

  ؛»خدا واحد است«بي، مانند كارگيري زبان ايجاهب. 1
كارگيري زبان سلبي؛ و آن در مورد اوصافي است كه مشترك ميان خالق و مخلوق               هب. 2
 . است
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باين بين خالق و مخلـوق      اصالت ماهيت و اشتراك لفظي و ت      الزامات  وي اگر به تبعات و      

 را بشناسد و عاجز از شناخت  متعالد خداوند توان  نميپذيرفت كه انسان     يد مي  با د،وبند ب  پاي
جـابي از  ياش، شـناخت ا   نظريهبرخلاف ل نيست و ياي قا ؛ اما وي به چنين نتيجه     هي است الا

 بـر آن اسـت كـه       بلكـه    ،»دانم نمي«: ديگو ف خداوند نمي  يدر توص  يو. دهد  ميه  ئخداوند ارا 
اسـت كـه     معتقـد وقتـي كـسي     . »ستي ـات خـاص ن   ي خصوص ازاي  مجموعه داراي   خداوند«

، آيـا از  نـدارد   خالقيت است و صفات امكاني و مثل احديتي خصوصياتخداوند متعال داراي  
  ؟ استنباط كردتوان ميرا في يو توصزبان شناختاري قول به ديدگاه اين بيان جز 

عناي سلب اوصاف    م فقط ،قاضي سعيد  مورد نظر    »يزبان سلب «ي    بنا بر نظريه  اگر  حتي  
، شـود  مـي يي كه صفتي به خداوند انتـساب  ها گزارهدر   استنباط شود و گفته شود  از خداوند 

 ـ بيان ايجـابي و توصـيفي از خداونـد ارا           باز هم  جز سلب مقابلات آن معنايي ندارد،       شـده   هئ
  . است

  او واجـب الوجـود اسـت،       كه  ايناگر هيچ شناخت ايجابي از خداوند نداشته باشيم، مثل          
 اوصاف ايجـابي    توان  مي ،با تكيه بر آن وصف پيشين     . چرا بايد اين اوصاف را از او سلب كنيم        

 فلـسفي،   - منطقـي  يبه نقل از لودويگ ويتگنشتاين، رساله     : 47ص ،12( را از آن سلب كرد    
  .)1515 :ص

بـسته  ناخت خداونـد     راه هر گونـه ش ـ     ، اما اگر بر اساس تباين ذاتي بين خالق و مخلوق         
 از آن قادر به شناسايي بيشتر و ده شود اوصاف ايجابي، سلب مقابلات آن فهمينها از و تشود

ايـم كـه      تعطيل را پذيرفتـه    يهايم و نظري   نباشيم، در اين صورت به تعطيلي عقل حكم داده        
  . كند مياين همان چيزي است كه قاضي سعيد از آن فرار 

                                                                                                                                                     
  لفظ و معنا. 5

  هيمراتب معناي كلمات الا: صدراملا يهنظري. 1. 5
 كه مصاديق  داراي مفهوم واحدي هستندي متون دينالفاظ از هريك ،از نظر صدرا

ن يا . اشتراك معنوي حاكم است،قين مصادين ايگر، بي به عبارت د.اند كردهمختلف پيدا 
بايد به معناي   تفسير هر كلمهبراي. متواطيمشكك است، نه كلي ك كلي ي مفهوم عام 

قيدي است  و بي يك امر مطلق، آزاد كلمهحقيقت.  پي برد،است كه حقيقت كلمه ،ذاتي آن
 »ميزان« يهبه عنوان نمونه، واژ. د قرار بگيردتوان ميكه در عوالم محسوس، خيال و معقول 

 ابزارياز است دهد و آن عبارت  معناي حقيقي است كه حد آن را تشكيل مييك داراي 
استعمال . وجود داردسب آن مناو  ترازو و ميزاني در خور ء،براي هر شي. اشياسنجش براي 

 در ،؛ به عنوان مثالاسترض و توأم با صورت جسماني  عوابرخي با همراه ،اين كلمه در دنيا
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؛ اما كاربرد آن در عالم تعقل و روحاني، بدون كند ميكش، گونيا و ترازو ظهور  قالب خط

 در به كار نبردن اين .كند مي در قالب عقل ظهور  مثلاً،ي اين كالبد و صورت استهمراه
 در »ميزان« كه شود مي و موجب نكند ميايجاد ن» ميزان«اي در معناي  لب مادي، خدشهقا

تشكيل روح  او  كه ذات و اصلش را ، مانند انسان،غير معناي حقيقي خويش به كار رود
 همراهاز اين رو، چه جسم .  جسماني كه وي را فرا گرفته استي دهد، نه اين پيكره مي

  .)92 :، ص 8 (شود ميت انساني وارد ني در ذاانسان باشد چه نباشد، خلل
  سنجش موجودات؛=  ميزان

   مانند عقل←عالم روحاني در  ؛ كش  مانند ترازو و خط←در عالم مادي: مصاديق ميزان 
 وجـودي   يهمرتب. يابدب مراتب وجودي، حقيقت متفاوتي مي      بر حس  ا مفهوم آن  يكلمه  

 هرچـه عكس  ر است و ب   كمتر كمالاتش   ،در پي آن   و   ي دارد بيشتر ، قيود تر باشد   پايين هرچه
رسـد    مي اي  كه به مرتبه   تا اين  كند  ميي وجودي پيدا      باشد، سعه  بيشتر وجودي آن    يهمرتب

  . كند ميگري   به نحو نامتناهي جلوه،كه در آن مرحله
 ايـن اصـل برگرفتـه از ايـن          . تطـابق اسـت    ميان معاني لفظ در عالم دنيا با عوالم بـالاتر         

هـر  . خـواني برقـرار اسـت      تطابق و هم   ،ي و نظام كلي   ي كلي است كه ميان نظام جز      ي قاعده
 در جهان هرچهن معنا و بازپسين دارد و يزي در اين نظام مادي، همانند و نظيري در جها       چ

مي و عالم آخرت و در جهان اسما، عالم حق اول و غيـب              ي دا جايگاهآخرت موجود است، در     
با عالم است و    مطابق   كه انسان    چنان همبنابراين  . برخوردار است نظيري  همانند و   از  الغيوب  

ناسـوت،  ( عـوالم   ميان معاني لفـظ در ايـن عـالم بـا ديگـر     ،انسان نسخه و نمودار عالم است     
  .)257: ص ،8( استابق برقرار تط) …لاهوت و 

 در اختلاف نوع    اين  اختلاف وجودي برقرار است،    ها  انسانان  يچنان كه م   هم ،از ديگر سو  
ك سـو و  ي ـمراتب بـودن كلمـات از    ن با توجه به ذو  يبرابنا .وجود دارد ميان مدلول الفاظ نيز     

م بر حسب مراتب مختلف انساني      ي كر قرآنگر، درك معاني    يانسان از سوي د   مراتب بودن     ذو
اي ميان انسان با مدلول يك لفظ، امكان فهم يك لفظ فراهم              با تطابق مرتبه   .شود  ميروشن  

ن يتـر  نيي كـه پـا    طور  همان ظاهري است،    ي جلد و پوسته   قرآن يهمرتبترين   پايين. شود  مي
 قـرآن ر اين مرتبه است جز به سياهي        كسي كه د   آن است و     ي جلد و پوسته   ي انسان مرتبه

   .)189:،ص8(و صورت محسوس آن نخواهد رسيد و جز معاني ظاهري را درك نخواهد كرد 
 از مراتب عوالم، وابـسته بـه ايـن اسـت كـه             يك هر در   الاهي درك كلمات    ،به طور كلي  

 عـالم  يهمرتب فردي كه در   .)149 - 148 :ص، ص 8( اي قرار داشته است    انسان در چه مرتبه   
د معناي اين كلمات را در اين عالم درك كنـد و بـاقي معنـاي                توان  ميناسوت قرار دارد تنها     

  عالم جبروت قـرار دارد    يهمرتبدر    يا كسي كه   ؛ستنيكلمات در عوالم بالاتر جز رمز و نماد         
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 امـا درك    ، به فحواي حقيقي اين كلمـات راه يابـد         ،د به طور مستقيم   توان  ميي  بيشترتا حد   

  .يستنبيش از آن را قادر 
 وجـود مبـارك حـضرت       هـا آن  كه بالاترينِ  ،ي كامل ها  انسان تنها   ،ها  انساندر ميان اين    

 » اسـم االله الاعظـم     ةصور« و   » جامعه ي  لمهك« و ملاصدرا از ايشان به       است) ص(رسول اكرم 
رمزآلود  ،وي در نزد  قرآنرا دارند و زبان      قرآنقابليت درك مستقيم تمام حقايق       برد، نام مي 

 هرچـه . نـه مطلـق   اسـت    نـسبي    قـرآن  اين تعبير، رمزي بودن زبان       بر طبق . يستنو مبهم   
 اسـت و    بيـشتر  نـزد آنـان       در قـرآن  زبان   تر باشد، رمزي بودنِ     وجودي انسان پايين   يهمرتب

 قرآنزبان  هي را درك كند و      د كلام الا  توان  ميتر باشد، در سطح بالاتري        انسان متعالي  هرچه
  .شود كار ميشآ به صورت رمز براي وي كمتر

 :الاهيمراتب فهم معناي كلمات 
  مراتب كلمات  مراتب انسان

  لاهوت  لاهوت
  جبروت  جبروت
  ملكوت  ملكوت
  ناسوت  ناسوت

  
 زبان اشتراك قاضي سعيد قمي در رد :ملاصدرا يه نظريد بهي قاضي سعنقد. 1. 1. 5

   :معنوي چنين گويد
 توهم اشـتراك معنـوي      ،صفات خداوند به نحو اشتراك معاني باشد، در اين صورت          اگر«

 و مخلـوق، رازق و   فرقـي نباشـد بـين خـالق    آيـد  مي لازم ،، در نتيجهآيد ميدر صفت پيش  
. چيـز اسـت     خالق و موجد همه     در حالي كه خداوند متعال     .يء با خود ش   ءمرزوق، خالق شي  

 يئي باشد و اگر در صفتي از صفات، ش        ء و خالق آن شي    ء فرقي بين شي    است بنابراين واجب 
 كـه   آيـد   مـي ه به خالق باشد، به خاطر وجوب استناد امر عرضي مشترك به ذاتي، لازم               يبش

  .)325 : ص،14(» خالق و مخلوق در ذات مشترك باشند
 مرزي نامحدود وجود دارد، اوصاف پروردگار به        ،مخلوق كه بين خالق و    جا  آن از   بنابراين

 و  اشـتراك لفظـي حـاكم اسـت    ،نحو اشتراك معنوي نيستند و بين اوصاف خالق و مخلـوق      
اي جـز زبـان تنزيهـي        ، چـاره  الاهـي  صـفات    ناي لذا در ب   ،د خالق را بشناسد   توان  نميمخلوق  
   .نيست

  : گويد ميجاي ديگر چنين وي در 
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 للمظهر، فأي ترجيح    ،علي زعمه  ،كذلك يكون  نه بالذات للظاهر،  أن ذلك المعني كما     لأ«

 كـه همـان اشـتراك    ، نـوعي اتحـاد  ،مظهـر  اگر ميان ظـاهر و   : لا مدلولاً  لأن يكون هذا دليلاً   
 ـ   ،معنوي است، تحقق داشته باشد، ناچار بايد پذيرفت كه همان معناي مـشترك             ذات  كـه بال

 چـه  ، در ايـن صـورت  . مظهر هم بالذات تحقق خواهد داشـت       براي ظاهر تحقق داشته، براي    
: ص ،14(» ؟ترجيحي وجود دارد كه مظهر دال شمرده شود و ظاهر مدلول به حـساب آيـد               

244(.   
 ايـن   كه دادن پاسخيچن توان ميبه اين اشكال ،  صدراييك وجوديبر طبق دستگاه تشك   
از خلـط بـين     ،  آيـد   مـي وي، اشتراك بين خالق و مخلوق به وجـود          توهم كه از اشتراك معن    

 به عبارت ديگـر، از اشـتراك معـاني، اتحـاد در ذات لازم               ؛شده است  يشامفهوم و مصداق ن   
 وجودي نداشته باشند، در حالي كـه بـين          ، زيرا اتحاد در ذات زماني است كه تفاوت        آيد  مين

   .)47 :، ص11( ت وجودي استنهايت تفاو  بي، مصداق از حيث،خالق و مخلوق
 ،ر از واجـب   ي ـرا بـه غ   ي ـ ز تـر اسـت،     روشن كالشان  يبر طبق نظام وحدت وجود، جواب ا      

  .انگاري انسان با خداوند متهم شود  به شبهه اشتراك معنوييهيست تا نظريوجودي ن
  دي سع قاضييهينظر. 2. 5

 :كنـد  مـي ان ي ـن بي سلبي را چن زباني  نظريهار كردنيش بر اخت يل خو ي دل ديقاضي سع 
 اختيار  اي جز  خواهد از كسي يا چيزي خبري دهد و آن را معرفي كند، چاره             وقتي انسان مي  

 برخـي ي آن،     و به واسـطه    كنند  ميها بر معاني و مفاهيمي دلالت       كردن الفاظ ندارد كه اين    
 اما خداونـد  . كند  مي خارجي بيان    ءت حقيقي يا مجازي در تشريح آن شي        را به صور   اوصاف

  : كه بيان شدطور همان از آن خبر داد، زيرا توان نميمتعال را 
 خداوند متعال از سنخ چيزي نيست تا حكم بر آن داده شود و از آن خبر داده شـود و                   «

. شـود   مـي ، از آن خبـر داده       شـود   مي كه شناخته    طور  همان ءبه وصفي وصف شود؛ زيرا شي     
       ). 375 :ص، 14(» حكم، خبر و وصف مخصوص موجودات ممكن است

 دارمعنـا  ،كننـد   مـي  الفاظي كـه بـر خداونـد متعـال دلالـت              كه شود  مياين  پس نتيجه   
 صفت عدل موصوفي ندارد و بـر هـيچ          ،»خدا عادل است  «: شود  مي وقتي گفته     مثلاً ؛نيستند

 اين لفظ   ،)خداوند متعال = (  و در مورد اين مصداق خاص      كند  ميمنطوق و مفهومي دلالت ن    
 في  ها آنجميع  « :گويد  مي باره لذا قاضي سعيد در اين       .جي وضع نشده است   براي شيئ خار  

 »داننـد   او را تعالي شأنه متصف به اوصاف مذكور مـي          كه  اين نه   گردد  ميالحقيقه به سلوب بر   
   .)70 :، ص15(

 و هـيچ    دهـد   رخ مـي   سلب حمـل     ،ها  گزارهدر اين نوع     ، قاضي سعيد  از ديدگاه  ،در واقع 
 همان  جا  اين در   »سلب حمل «ت كه مقصود از     شاد توجه   بايدالبته  . دگير حملي صورت نمي  
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از اين رو، مقصود از     .  به معناي حكم به نبودن حمل      »سلب الحمل « نه   ، است »حملالعدم  «

 بلكه غرض ايـن اسـت كـه در ايـن            ،يستن ... زبان سلبي، سلب صفاتي چون عدل، قدرت و       
  . حملي صورت نگرفته است اصلاًها گزاره
  

  مكان يا عدم امكان شناخت خداوندا. 6
 در نحـوه و      تـأثير آن   ،قـرآن زبـان    ناشـي از سـلبي دانـستن       بينـيِ  هـان يكي از اثرات ج   

  :كنيم مي آن اشاره هباينك  شناخت باري تعالي است كه ي همحدود
   صدرالمتألهيني نظريه. 1. 6

در . را بـشناسد   قابليـت را دارد كـه خداونـد       اين  الجمله    فيانسان   ،صدرابر طبق ديدگاه    
 و چـون  .  اسـت   مطـرح   با خداونـد   ها  انساني   سخن از رابطه   ه است داه د ئاراوي  تصويري كه   
كـه  ت  گف ـ تـوان   ، نمي  قرار ندارند  كسانييشكل و قالب     در يك    ها  انسان ي  ههمظرف ادراك   

از  ، از آن جهت كه نامحدود است، مرزي نامتناهي وجود دارد          ، و خداوند  ها  انسانميان  چون  
 يكي از   ي  ه جلو صرفاًنه   ها  انسان .يستناي جز زبان سلبي       چاره ها  انسان ي  ه براي هم  رو،اين  

هايي كه در   جلوه،هاي مختلفي از باري تعالي هستند  تجلي جلوه   و  بلكه نمايانگر  ،صفات حق 
هـاي وجـودي      بـر حـسب مرتبـه      هـا   انسان ،در نتيجه . دن ندار  خاصي قرار  ي  هيك حد و انداز   
انسان . يابند هاي متفاوتي از خداوند متعال دست مي        به شناخت  ،ات گوناگون متفاوت و تجلي  

امـا  « : بـشناسد  ، افعـال، هـم صـفات و هـم ذات          ي  همرتب ـقابليت دارد كه خداوند را هـم در         
 ذات، ميدان آن بسيار تنگ و سلوك در آن بسيار سخت و انكار از ادراك آن نـاتوان         ي  همرتب

ل است و جز به مقدار ناچيزي از آن همانند كبريت احمـر،             و فرسوده و بيان آن بسيار مشك      
براي اهل فكر   ) رمز و اشارت  ( اين   بيشترغير از اميران جهان ديگر، كسي بدان دست نيازد و           

 پس  ، اما صفات  .في نقايص است  و خرد، بازگشتش به تقديس خالص يا تنزيه خالص و تنها ن           
 ، اشتمال بر شرح آن دارديقرآنات  آييشترب ، جولانگاه آن فراخ است، به همين جهتي  هپهن

ن بـه دور     البته اين مقصد هم سختي داشـته و از ادراك خردهـاي نـاتوا              .مانند علم و قدرت   
  ).205 :ص ،8( » آن ناپيدا استي هاور است و كرانيايي پهن پس در، و اما افعال؛بوده

ديدگاه عارفان، صـقع   از  است كهياد شايانن نكته يهي، اذات الاي  مرتبهدرك  مورد   در
بـه  د  توان  مينچ احدي   ي است كه ه   »وبيب الغ يغ«  اول ي  همرتب: ه مرتبه است   داراي س  ربوبي

هـم  ) ص(غمبر اكرم ي حتي پ  .ديآ  براي همگان كنز مخفي به حساب مي       ابد و يآن مرحله راه    
 ـ. كنـد   ميذات را احدي جز ذات درك ن       ، رو نيا از. ذات محروم است    از مرتبهن  ياز درك ا    اب

 ظهـور  اجمال اسما و صـفات       ، در آن   كه شود  ميدار  ي پد »تياحد«مقام    ذات، ي  همرتبتجلي  
 ـ  مـي ا كـسي    ي ـن عرفا اختلاف اسـت كـه آ       ي ب ،ن مرتبه ي ا  مورد در. دنكن دا مي يپ د بـه آن   توان
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اسـما و   ،كـه در آن     اسـت  »تيواحـد « مقـام    بعـد از آن،    ي  همرتب .ا نه ي دا كند يرسي پ  دست

   .كنند دا مييظهور پي ليتفصبه نحو صفات 
، 16(باشـد   مـي وب ن ي ـب الغ ي غ ي  همرتبن، مقصود ملاصدرا از امكان شناخت ذات،        يبنابرا

  .)55 :ص
   قاضي سعيد ينظريه. 2. 6

انه تعالي لاتدركه   « :گونه از اشيا نيست    خداوند متعال مانند هيچ    ،از ديدگاه قاضي سعيد   
 تعلق هرگونـه ادراك  ، به همين خاطر .)375 :ص ،14( »العقول و الاوهام و الافهام و الاذهان      

داوند از هيچ طريقي براي انـسان        معرفت به خ   چنين هم. استبه باري تعالي ممتنع و محال       
ند مدخلي بـراي    توان  نميكدام    هيچ ، حدس، تشبيه و اشتراك معنوي     يقهطري.  نيست ممكن

   .ه قلب هم را و هم راه عقل بسته است،در اين مسير. شناخت خداوند باشند
، و لايقـاس    ة و الباطن ـ  ي  ه له بمعني انه لايدرك بالحواس الظاهر      ةو هي سبحانه لاكيفي   «

القلـوب، و     معني من المعاني، و لايدركه ابصار      يشياء و لايشاركهم ف    من الأ  ء شي يبالناس ف 
  يتعقل ذلـك القـدر أو شـبحاً   ذهان بأن يفرض له قدراً تفرضه الأ العقول، و لا   لاتحيط به افكار  

عقل و آلات و قوايش منـزه از ايـن امـر هـستند كـه                ). 495 :، ص همان( »الفكر تمثل عند ي
  ). 496 :، صهمان( خداوند را بشناسند

اثبـات    و ناتوان بودن عقل در شناخت باري تعالي       ل قاضي سعيد در   دلااستبه سه   اينك  
  :كنيم مياشاره  زبان سلبي

مـساوي بـا مفهـوم      صـدق   ز حيث   ا ،ماهو موجود  مفهوم وجود ب   :استدلال اول . 1. 2. 6
 مثـل مفهـوم     ، اسـت   صاحب وجود   كه جود به معناي چيزي است     مفهوم و   زيرا ،ممكن است 

 داشته باشد، وجود  اتصاف به وجود     گونه  اين هرچهو   .است صاحب بياض    معنايبه  ابيض كه   
ول  معق  بر نفس  ء چراكه حمل شي   ؛ معقول باشد   وجود بر آن   مغاير ذاتش خواهد بود تا حمل     

ذات آن چيز     از  چيزي غير   و هر گاه وجود    . باشد  بايد دو چيز   ، براي تحقق حمل   پس. نيست
 ذات و ذاتي چيزي نباشد، ناچار علتي خواهد داشـت و            هرچه  زيرا ،باشد، علت خواهد داشت   

 ء كـه شـي    آيـد   مـي  همان ذات باشد، لازم       اگر علت  . يا همان ذات است يا غير آن ذات        علت
 كه علـت آن غيـر آن ذات بـوده           آيد  مي پس لازم    . اين محال است   كه خود باشد علت نفس   

 . غيـر اسـت   محتـاجِ ، زيرا ممكن در وجود خـويش ،و ممكن الوجود همين معنا را دارد   باشد  
 پـس   . مساوي با مفهوم ممكن است     ، كه مفهوم موجود به معناي مشهور      شود  ميپس روشن   

ابت شود كه واجب تعالي شأنش خارج از واجب تعالي تحت اين مفهوم نخواهد بود و هرگاه ث
 ون چ ، كه جوهر و عرض و ساير امور مشهوره نيست         شود  مياين مفهوم است، بالضروره ثابت      

بنابراين اتـصاف واجـب الوجـود بـه         . ندمجموع امور مذكوره صفات موجود به معناي مشهور       
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تـرين   كامـل  ايـن دليـل       كـه  قاضي سعيد معتقد است   . چيز ممكن و معقول نخواهد بود      هيچ

  .)65 - 64 :ص، ص15 (استبرهان در اثبات زبان سلبي 
 در باب شناخت خداونـد در ذهـن متـصور شـود، از              چه  آن هر   :استدلال دوم . 2. 2. 6

كل ما «: د به باري تعالي منسوب شودتوان نمي ذهن است، مخلوق است و     يهكه ساخت  جا  آن
   .)74: ص ،1: ج ،علم اليقين به نقل از ،243 :، ص15( »مميزه الوهم فهو مخلوق

 تنهـا بـر     لذا ، يك تصور امكاني است    ،هر تصوري از خداوند در ذهن     كه  جا  آناز  بنابراين،  
رده  احاطه پيـدا نك ـ    ء نفس به يك شي    تا چنين،هم. خواهد بود وجودات امكاني قابل اتصاف     

وجـب   م ،ء احاطه داشتن نـسبت بـه يـك شـي           و از طرفي   كند  ميد، آگاهي به آن پيدا ن     باش
 بـه معنـاي     ء صفت و موصوف بودن در يك شي       ،از اين رو  .  خواهد بود  ءمعلول بودن آن شي   
   .)258 - 257 :، صص1(  خواهد بودءمخلوق بودن آن شي

، از دو صـورت خـارج   كند ميي را درك چيزعقل  هنگامي كه   :استدلال سوم . 3. 2. 6
امـا  ( ديگري ندارد  فرد ،اين ز غير ا  و است  درك شده  مفهوماين   فردتنها  ،  آن چيز يا  : نيست

تصور را فرد براي مفهومي قـرار       يا اين    ) لمفهوم ليس لهذا المفهوم فرد غيره      بأن يفرضه فرداً  
 مطلقـه   ي عامه يـا مقايـسه     ي كه اين همان مماثله    شود  ميدهيم كه در غيرش هم يافت       مي

 محـدود   گيـرد،   تحت مفهوم قرار مـي     چه  آن  كه هر   شد پيش از اين ثابت   است؛ در حالي كه     
است و هر چيزي كه محدود است، داراي شبح عقلي، مثالي يا حسي است و هر چيزي كـه                   

 مناسب عالم و موطنش است، به زبان عقلي،         چه  آن و به سبب     استاين چنين است، ممكن     
  ).496 :، ص14( شود ميمثالي يا حسي نعت 

    فات اسـت و صـفات       صدرا كه خداونـد داراي ص ـ      ي  هنظرياين   سپس قاضي سعيد در رد
اگر كسي معنـي ذات و صـفات را فهميـده           «: گويدميهي است، چنين    خداوند عين ذات الا   

معنـا   و بـي   ن قـول را قبـيح     د بود بلكه اي ـ   توان  مي عين ذات    ، كه صفت  گويد  ميباشد، هرگز ن  
 چرا كه صفت عبارت از امـري اسـت كـه تـابع و فـرع ذات باشـد و ذات عبـارت از                         ؛داند مي

 ،گوينـد   كه اصل و متبوع باشد؛ پس اگر صفت عين ذات باشد، چنان كه مـي               حقيقتي است 
 كه تابع عين متبوع يا لازم عين ملزوم باشد و شناعت اين قول بر جميـع عقـلا                   آيد  ميلازم  

 ،، در نتيجه  شود  ميچنين صفت موجب حد موصوف      هم). 70 - 69 :ص، ص 15(» ظاهر است 
هر گونه توصيف كه از مخلوق آغاز شـود، ناچـار           . دد صفت داشته باش   توان  نميخداوند متعال   

.  به جهت حد و احاطـه اسـت        موصوف خواهد بود، زيرا صفت مطلقاً     مستلزم صورتي از براي     
يد، به ناچار صـورتي را  اين موضوع نيز روشن است كه هر چيزي جهت محدوديت به شمار آ   

  ). 237 :، ص14( ي خويش تشكيل خواهد داددر محدوده
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گيرد كه واجب تعالي در تحت هيچ علـومي حتـي علـم          قاضي سعيد نتيجه مي    بنابراين،

، مفهوم وجود به معناي مشهور اسـت و نهايـت           الاهي زيرا موضوع علم     ؛گيرد هي قرار نمي  الا
د بيان شود، اثبات واجب تعالي است، چه در اين علم گفتـه             توان  ميهي  چيزي كه در علم الا    

مر بايد باشد تا ممكن الوجود، موجود تواند شد، اما زياده  كه غير ممكني در نفس الا   شود  مي
 انبيا در باب معرفت     يههم«و از همين رو،     ) 66: ، ص 15( يچ چيز معلوم نتواند شد    ين ه  ا بر

 و اگر چه به حـسب ظـاهر، بعـضي صـفات از              اند  كردهواجب الوجود اعتراف به عجز و قصور        
،  كه غايت معرفت او، منزه از جميع صفات، سـمات          اند، اما آخر فرموده   اند  كردهبراي او ثابت    

 ).67 :، ص15 (»رسوم و حدود است
  دي سع قاضييهينظرنقد . 3. 6

ن همـان   يان كرد، عقل قاصر از درك واجب تعالي است و ا          يد ب ي كه قاضي سع   طور  همان
بـا    كه واجب تعالي    روشن است  ،از نظر وي   .زي است كه ملاصدرا آن را اثبات كرده است        يچ
ل ي ـبـه دو دل    خداوند   ،از ديدگاه صدرا  . يست تعقل ن   قابل  و شود  مي تصور ن  و عقل  وهم   يوهق
 چه  آناً  يثان. ديآ ت به ذهن نمي   يلاً خداوند وجود محض است و خارج      او: د تعقل شود  توان  مين

د، امـر تعقـل      اگر واجب تعقل شو    .ت ندارد يت است و واجب تعالي ماه     يد، ماه يآ به ذهن مي  
  .)71 :، ص10 (د باشدتوان مي و خدا ن خود ذهن استي ساختهيهشد

 تـوان  مـي ه طور كلي نرا بوند خدارد كه يگ جه نمييد، نت يخلاف قاضي سع  براما ملاصدرا   
 را با نوري كه خودش      خدا.  شناخت توان  ميگري  يق د يطر را از     او معتقد است  بلكه. شناخت

ه ، بـه عـوالم بـالاتر را       كند  ميصعودي   نفس وقتي سير     .د درك كر  توان  ميبر قلب ما تابانده،     
 ، در ايـن هنگـام     .كنـد   مـي رسد و رب النـوع را مـشاهده          به عالم ابداع مي    مثلاً. كند  ميدا  يپ

 يه اشراق آن موجودات و اضـاف      يه و به واسط   كند  ميارتباطي با آن موجودات نوراني برقرار       
. كنـد   مي پيدا   هاآنس علم به    ، نف كنند  مياشراقي كه اين عقول و مثال نوري با نفس برقرار           

د از  توان  ميبه كمالات انساني مزين كرده باشد،       خودش را   البته اگر نفس انسان قوي باشد و        
ت كـه    مانند اين اس   ،در اين صورت  .  حذف كند  را و عالم عقل     بين خود  ي حيث رتبه، فاصله  

ن مرتبـه،  يدر بالاتر. دكنميگاه وجود عقل را از نزديك مشاهده  در عالم عقل قرار گرفته، آن   
ري تعالي با نفـس      كه با  ي اشراق يي اضافه  و به واسطه   كند  ميدا  ينفس به عالم ملكوت راه پ     

 كنـد   مـي دا  ي ـ را پ  هاآن امكان شناخت    هي را مشاهده كرده،   سما و صفات الا   ، ا كند  ميبرقرار  
  .)71 :، ص10(
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  ا دلالت اسم بر مسميه نحو.7
 .ستا دلالت اسم بـر مـسم      يهالفاظ، نحو   در باب  ناتكلمممورد اختلاف   يكي از مباحث    

  . دانند  ميا اسم را غير مسممعتزله و ا اسم را عين مسماشاعره
مـذهب  « :گويـد مـي  چنـين    ااسم و مسم   بين   يهرابطباب   از بزرگان اشاعره، در      ،انيباقلّ

 يي وابسته يا صفت ) اسمم= ( ناميده شده  درست همان چيز ِ     نام پيروان حقيقت آن است كه    
  به نقل از باقلاني،،182 :، ص16( »است )تسميه= (  دادن يك نام  آن است؛ چيزي جز عملِ    

  ). 227: ص ، ويرايش مكارتي،التمهيد
بردن كلمات  كاره و ب  يءط عقل از طريق تجريد انديشه از ش        توس  زبان و لغت   ،از نظر وي  

-182:ص ،16(دارنـد  يءبـا ش ـ  ، بلكه لغت و زبان ارتبـاط مـستقيمي  آيد مي به دست ن   هاآن
183(.   

 بـه  اينـك . ته شده اس ـئ است اراام عين مسم كه اس نظريه  دلايل مختلفي در اثبات اين      
ئ اسـت،    آن ش ـ  كه دال بر  باشد   لفظي   همان يءاگر اسم يك ش   : شود  مي اشاره   هاآنيكي از   

جـود   لفـظ و    نـه  ، زيرا در ازل   ؛اي خداوند اسمي وجود نداشته باشد      كه در ازل بر    آيد  ميلازم  
 اكنون اگر توجه شود كه اسماي خداوند      .  الفاظ تلفظ نمايد   يهداشته و نه كسي كه به وسيل      

 كه اسماي حق تعالي الفاظ     شود  مي، اين نتيجه گرفته     استازلي بوده و از رنگ حدوث منزه        
  ).39 :، ص1( ستا عين مسم اسم،نيستند و بدين ترتيب
سـازگار   ،قبـول اشـاعره    م يه نظري يعني ،»تشبيهيزبان  « يهنظري با   ااتحاد اسم و مسم   

ارتباط قراردادي   و صفت و موصوف يك       ا بين اسم و مسم    يهرابط،  نظريهطبق اين    بر. است
بـان تنزيهـي بودنـد،       كـه معتقـد بـه ز       ،معتزلهاما  . طبيعي است  يارتباط  بلكه كاملاً  ،نيست
 اسـم و    يهرابط ـ در بيـان     ر معتزلـي  عبدالجبا.  اشاعره اختيار كردند   با متفاوت   اي كاملاً  رويه
گان  زبـان توسـط آفريـد   كـه  اينبر قرارداد، داراي معنا هستند و      كلمات بنا « :گويد  مي امسم

 امـسم   ناميـده شـده يـا اسـم و          ارتباط طبيعي و مستقيمي ميان نام چيزِ       اختراع شده است  
 :، ص 16( »گـذاري كـرده اسـت      قصد كسي است كه نـام      يه نتيج ها آنارتباط  . وجود ندارد 

183(.   
رازي  امام فخر . ندمعتقد ارازي نيز به تفاوت ميان اسم و مسم        ابوحامد غزالي و امام فخر    

 خداوند مسماي كثير نيست؛ ؛اسماي خداوند كثير است : كند  ميدليل خويش را چنين بيان      
  . متفاوت استاپس اسم با مسم

   قاضي سعيد ينظريه. 1. 7
د به اتحـاد ميـان   توان  نمي ،»زبان تنزيهي « ي به نظريه  ناقاضي سعيد، مانند ديگر معتقد    

 اسـت  »زبـان سـلبي   « يلوازم نظريـه   از   امسم  معتقد باشد؛ زيرا غيريت اسم و      ااسم با مسم  
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اسم االله غير   «،  »…اسم مغاير للمسم  ان الأ «: گويدمي چنين   باره،وي در اين    ). 306:،ص14(

  .)307 - 306: صص :14(»الاسم  غير هذا،ي اي الذات الاحديه المسماه الاله،فاالله…االله
  :كند مي عنوان در اثبات غيريت اسم از مسما چهار دليل يو

ي از مظـاهر ذات اسـت كـه بـه           اسـم مظهـر   . ستااي جهت ذكر مسم    اسم وسيله )  الف
 و روشن است كه ذاكر از آن جهت كه ذاكر است، غير             شود  مي آثار ذات آشكار     ، آن يهوسيل

 :، ص 14(است  بنابراين خداوند غير از اسمايش      . استآن جهت كه مذكور     از مذكور است از     
308(.  

يـزي غيـر از      و هـر چ    اسـت  صـحيح     حقـايق اسـما     بر يءاطلاق ش  شكي نيست كه  )  ب
 ، است به حقيقت شيئيت    ءشياو  كه   آن به جهت    ، بر آن واقع شود    ءخداوند متعال، لفظ شي   

  ).همان(  عين خالق باشددتوان نمي و روشن است كه مخلوق باشد ميمخلوق 
 و خداوند سبحان ما را      است كه اسماي خداوند توفيقي      دارندق  اتفا همه   ،در اين امر  )  ج
 و معلوم اسـت    است را اضافه به خودش كرده       هاآن، در حالي كه     ه است ش آگاه كرد  ياز اسما 

 ماننـد  صـفت    يهاضاف. شود  مي به خودش اضافه ن    ء زيرا شي  ؛استكه اضافه مستلزم مغايرت     
  ).308 :، ص14( »والله الاسماء الحسني« اسم مانند يه اضاف و» اللهةالعز«

 ا كه اسـم عبـادت شـود يـا مـسم       كند  ميگاه فرقي ن    نباشد، آن  ااگر اسم غير از مسم    )  د
 زيرا اسماي بـاري تعـالي       ، پروردگار است   عدم وحدانيت   اين سخن  يه لازم .معبود واقع شود  

  .)307 :، ص14( »المعني فقد أشرك د الاسم وبمن ع: وردكما « :اند شريك خداوند شده
  :  كند ميقاضي سعيد علت خلق اين اسما را چنين بيان 

توحيد خالص اين است كه خداوند متعال را منزه از شريك قرار دادن در اسما و صـفات                  
 تا  اي بين خدا و مخلوق هستند      اسما و صفات مخلوق خداوند متعال هستند و وسيله        . بدانيم
  ).310 - 309 :ص، ص14( بخواند و به معرفتي واصل شود خدا را ،از اين طريقبنده 

   ملاصدرا ينظريه. 2. 7
  :كند مي، نظر خويش را تابع نظر عرفا معرفي اصدرا در بيان ارتباط ميان اسم و مسم

 اي  يا تجلي  ، است با اعتبار صفتي از صفات      الاهيبدان كه اسما نزد عرفا عبارت از ذات         «
 عـين ذات خداونـد       صـفات   و نـزد حكمـا      هـستند   ملفوظه اسماء الاسماء   ي اسما .از تجليات 

 عرفا به   .ندارد ي منافات ،به وجهي  ،غير ذات بودن صفات   مبني بر   عرفا    نظر بامتعال است كه    
 معاني  كن براي احدي شكي نيست كه مفهوم و       يند، ل ا ليقابه عينيت صفات با ذات      اين معنا   

اما نه به حسب     ،ندا  ند و به حسب معنا و مفهوم متخالف       ا   موجود در عقل   تزاعيِ ان  كليِ صفات 
 و از .ي در پـذيرش آن اخـتلاف و نـزاع نـدارد    كـس  و اين از مواردي است كه  . وجود هويت و 
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ست، به اين دو اعتبـار      ا يا غير مسم   ا مسم ن اسم عي   گفته شود  هك اين شود  مي فهميده   جا  اين
  .)316 :، ص9( »ا و اعتبار مفهوم و معن،ويت و وجودر ه يعني به اعتبا؛گردد ميبر

 گفـت كـه اسـم عـين         تـوان   مـي بنابراين، از نظر صدرا نه مثل اشاعره بـه طـور مطلـق              
 بلكـه اسـم     .ستا گفت كه اسم غير مـسم      توان  ميست و نه مثل معتزله به طور مطلق         امسم

و مفهـوم صـفات     اگر به حسب ماهيت     . ست به وجهي  ا و غير مسم   ،ست به وجهي  اعين مسم 
  . ستاست، اما از لحاظ وجود، اسم عين مسمامورد نظر قرار گيرد، اسم غير مسم

  
  گيري و نتيجهبنديجمع. 8
 اختلاف ايـن    توان  مي ،ات قاضي سعيد قمي با صدرالمتألهين     يدر مقام مقايسه ميان نظر    
  :دو متفكر را چنين بيان كرد

 مساوق با مفهوم اسـت،      نيز و ماهيت    اردباور د به اصالت ماهيت    قاضي سعيد   كه  جا  آناز  
بـا  . رود  مي و از آن فراتر ن     شود  ميي مفاهيم ختم      به حوزه   وي ي شناخت   محدوده ،در نتيجه 

 روشـن   كـاملاً  »اشتراك لفظـي   «يدليل روي آوردن وي به نظريه      ،توجه به اين نظام فكري    
 ـ ،ات فكري، اختلاف و اشتراك ميان موجـود       مشرببر اين    بناچون  . شود  مي  ،طـور كلـي   ه  ب

 اگر وحدت مفهومي ميـان خـالق و مخلـوق فـرض              از اين رو،   عالم مفاهيم است و    مبتني بر 
 پـس  .شود مي و مرز ميان واجب و ممكن برداشته   آيد  ميشود، وحدت خالق و مخلوق پيش       

بايد اختلاف مفهومي حاكم باشد كه اين نيز داراي تـالي فاسـد اسـت؛          ميان خالق و مخلوق     
 يههم ـ ، انـسان اسـت و در نتيجـه        يهدر ذهـن اسـت و ذهـن زاييـد         مفهـوم    هجايگاچون  

 در بـين    قاضي سعيد اصالت ماهيت را صـرفاً      رو،  از همين   . ندا مخلوق و ممكن   مفروضات آن 
سازد و اصـالت وجـود را فقـط در مـورد خداونـد متعـال حـاكم                   موجودات ممكن جاري مي   

گيـرد و    ميان خالق و مخلوق صورت مينشدنيِ  تمامبا توجه به اين وضعيت، جداييِ . داند مي
 شناسـايي   كـه جا  آن و از    شـود   مـي بـسته   شناخت خداوند متعال براي انسان       يها  راه يههم

ي جـز   ا چـاره  سـوي مفـاهيم قـرار دارد،       مفاهيم است و خداونـد آن        يهانسان فقط در حوز   
ي كـه بـه نحـو    ي دينها گزارهتمام عبارات و   د و   نام  نمي »زبان سلبي  «ي نظريه اختيار كردن 

 اراده نـشده  هـا  گزاره هيچ حملي در اين ،، در حقيقت عظام بيان شدهيايجابي از سوي انبيا  
   .استشده همان سلب مقابلات   استنباطاست و تنها مفهومِ

مانـد و    بند نمـي   خويش پاي  يبه ساختار نظريه  قاضي سعيد   گونه كه بيان شد،      اما همان 
 همـين اطـلاق   ،كـم  وصيفي از خداوند متعال پرداخته است و دستانات تيب به ،به طور مكرر 
الوجود به باري تعالي بيانگر پرواز ذهن از عالم ذهن به عالم خارج و از درون به                  مفهوم واجب 

  . ي نداردجايگاهقاضي سعيد فكري برون است كه در دستگاه 
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 يه در فلـسف    متفـاوت   كـاملاً  ياما ملاصدراي شيرازي با حاكميت اصـالت وجـود، نظـام          

 يه چـه در حـوز  ،دساز  ميحدودي را ويران    د و هرگونه ساختار ثابت و م      نك ميخويش تعبيه   
 انـسان   ،از نظـر وي   .  الفاظ و معـاني    يه شناخت وي و چه در حوز      يههويت انسان و محدود   

 شـناخت انـسان محـدود       يه دايـر  راينبنـاب  .مراتب اسـت   بلكه ذو  ، ثابت نيست  يداراي هويت 
 وجـودي انـسان بـالاتر باشـد،     يهمرتب ـ هرچـه . د خداوند متعال را بـشناسد     وانت  مينيست و   

  . استبيشترشناخت وي 
 كه با وجـود اتحـاد مفهـومي         شود  مي روشن   ، اصالت وجود  يهري با توجه به نظ    نيچن هم

 هـا آن چه در وجود و چه در باقي صفات، اين اتحاد موجـب همـساني                ،ميان خالق و مخلوق   
 بلكـه از جهـت      ،لاف ميان صفات خالق و مخلوق بـر سـر مفهـوم نيـست              زيرا اخت  ،شود  مين

راتب بودن هويت انـساني     م قابليت ذو  .حقيقت آن صفت است كه در جانب مصداق قرار دارد         
 ينظريـه  صـدرا بـه   دنعلـت روي آور   نشانگر   الفاظ در مراتب مختلف،       معاني رييفراگو نيز   

 براي  ، بنابراين اند  كرده نزول پيدا    ي عالم سفل   به ي زيرا الفاظ از عالم علو     ؛است »زبان رمزي «
 ـ       انسان در گر  ا.  بايد همين سير صعودي را طي كرد       ،فهم آن  ، د همين عالم مـادي بـاقي بمان

، از رمز د خويش را بالاتر ببريه مرتبهرچه به زبان رمز خواهند بود و شتمامي الفاظ در نزد
  .شود ميي آشكار بيشتر و معناي شود ميآن كاسته 

  
  ها يادداشت

 .البته بايد توجه داشت كه اصطلاح زبان دين در آن زمان رايج نبوده است. 1
 دامـاد   كـه   ايـن قاضي سعيد شاگرد فيض كاشاني و عبدالرزاق لاهيجي بود كـه هـر دو عـلاوه بـر                   . 2

 قاضيبنابراين ملاصدرا با واسطه استاد      . شدند ملاصدرا بودند، از شاگردان به نام وي نيز محسوب مي         
علي تبريزي تلمـذ     ملارجب مانند بزرگي   ادان است دزنچنين   قاضي سعيد هم  . دوش  محسوب مي  سعيد

 بر قاضي  رااين حكيم بيشترين تأثير. كرده كه ديدگاه وي تخالف زيادي با ديدگاه صدرا داشته است          
، 16 (پـردازد  فت با ديگر استاد خويش مي     البه مخ وي،  سعيد داشته است و قاضي سعيد به تبعيت از          

   .)200 -187 ص
 يه صـفات خداونـد عـين ذاتـش اسـت نظري ـ           كه  اين را مبني بر      صدرا يهقاضي سعيد قمي نظري   . 3
  ).289: ص، 7(خواند مي »محجوبون«
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4 . “religious language”زيرا اين واژه تنها به اين نيستي دقيقي از اين واژه ترجمه ،

نه پيام خدا را رسانده است؛ در حالي كه اين واژه معناست كه دين با چه زباني سخن گفته و چگو
بنابراين بهتر است . تري دارد و شامل سه قسمي مي شود كه در تعريف فوق آمده است معناي وسيع

the language religion  17(است» زبان ديني«ي دقيق آن استعمال شود كه ترجمه ،
                                                .)310:ص

5. William P. Aleston 
6. religious uses of language 

جا كه  از آن. است) way  the analogical(شبيه به اين نظر، در سنت غربي، زبان تمثيلي . 7
 بر .توماس آكوئيناس، به مشكلات زبان تشبيه و زبان تنزيه آگاه بود، اين راه حل سوم را ارائه كرد

چنين به دو  روند، هم طور يكسان در مورد خالق و مخلوق  به كار نميطبق اين نظر، اوصاف به 
 171: صص ،18(شوند روند، بلكه به طريق تمثيل استعمال ميمعناي كاملاً متفاوت نيز به كار نمي

 ).258:  ص،5 ؛173 -
 . توضيح زبان رمزي، تنزيهي و استعاري در متن خواهد آمد. 8

9. Brith Waite R. B. (1900) 
10. Symbol 

 . توضيح بيشتر آن در ادامه، در بخش لفظ و معنا خواهد آمد. 11
برخـي هـم كـه      و  ) 179اعـراف،   (نـد   تر  پايين چارپاياناز  ها    انسان كريم، برخي    قرآن در فرهنگ . 12

  . ندبالاترهم  از فرشتگان اندهمان پيغمبران
كل مدرك مـن ضـوء و فـيء، و        علي   يل هي اصول لكل شيئ و دلا      ي  هفان للحروف حقائق علمي   . 13

، او معني و غيـر معنـي و هـي ابـداع االله               او فعل و مفعول     هي تفريق كل شيء من اسم حق و باطل،        
 هي انك اذا الّفت الحروف و جمعت منها احرفاً و جعلتها اسماً             ي  ه و المراد بالاراد   …تعالي النور الاول  

 الـي   ي  ه علـي معانيهـا، داعي ـ     ي  هته، كانت دليل ـ  ما عنيت اراد    ما طلبت و قصده و وجه        لمعني ي  هو صف 
  ). 327 - 326: صص، 7 (الموصوف بها

 ي هينظر باتوان گفت كه نظريات وي  با توصيفاتي كه از قاضي سعيد بيان شد، مي. 14
 مفاهيم ي ه شناخت در محدوديه داير، زيرا از نظر وي است؛طبقمن» اصالت تصور«شناختي  معرفت
 شناخت را از يهست و محدودا اما ملاصدرا رئاليست .توان از آن فراتر رفت گيرد و نمي قرار مي

 عالم واقع و يهبرد و با جاري كردن مفاهيم كلي به حوز  مفاهيم و انديشه در ذهن فراتر مييهحوز
 امكان شناخت را توسعه ي هكند و به وسعت تمام وجود، داير خارج، امكان شناخت را فراگير مي

  .بخشد مي
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